
اعلان فاصله‌گذاری در یک کلاس
در اوج شـیوع کرونـا در جهـان، سـخن گفتـن از قرنطینـه و رعایـت 
فاصله‌گـذاری اجتماعی، فصلنامه‌ی »سیاسـت‌نا‌مه« در شـماره‌ی سـیزده 
در ویژه‌نامـه‌ای قطـور به سـراغ سـازمان منافقین رفت و از کشـف تازه‌ی 
خـود و تاثیرپذیری این گروهک تروریسـت‌ از فرقه‌ی اسـماعیلیه سـخن 
بـه میـان آورد؛ ویژه‌نامـه‌ای کـه آن را می‌تـوان »بیانیـه‌ی فاصله‌گـذاری 

اجتماعـی« شـاگردان مهندس بـازرگان خواند.
ایـن ویژه‌نامـه کـه با مقالـه‌ای مفصل و بـه اصطلاح »پژوهشـی انتقادی 
در زندگـی سیاسـی فکری محمد حنیف‌نـژاد« به نام »مسـیح یا یهود؟!« 
آغـاز می‌شـود در تالش اسـت حنیف‌نژاد را به حسـن صباح تشـبیه کند، 
هرچنـد اسـتواری ایـن مقالـه بـر پایه‌ی چنـد وجه اشـتراک بیـن این دو 
اسـت - کـه این وجه تشـابه‌ها با همـه‌ی گروه‌های چریکـی امروز حتی 
در آمریـکای لاتیـن هـم تطبیـق می‌کنـد-؛ امـا از آن‌جـا کـه نمی‌تـوان 
بـا چنـد دگمـه بـر قامـت یـک جریـان، کتـی از پیش‌طراحـی شـده و با 
ذهنیتـی از پیش‌سـاخته دوخـت، مخاطـب تقریبـا از نیمـه‌ی دوم مقالـه، 
حسـن صبـاح و اسـماعیلیه را رهـا شـده می‌یابـد و شـاهد رویکـردی از 
نویسـنده می‌شـود کـه بـه بهانه‌ی نقـد عملکـرد حنیف‌نـژاد و سـازمان، 
ویژگی‌‌هـای مشـترک همـه‌ی انقلاب‌های جهـان را؛ چون ستم‌سـتیزی 
و عدالت‌خواهـی و ... را مـورد هجمـه قـرار می‌دهـد و مرموزانـه و گاه 
عامدانه و گاهی ناشـیانه انقلاب اسالمی و برپا دارندگان آن؛ یعنی مردم 
مومـن و انقلابـی ایـران را هدف قـرار می‌دهد، رویکردی کـه لبخندی بر 
لبـان فراعنـه وقارون‌هـای یـک درصـدی دنیای امـروز می‌نشـاند، آنانی 
کـه تـرس از انقلاب اسالمی و انقلاب‌هـای مردمی در منطقـه و جهان، 
حتـی آنـان را بـه تغذیه‌ی مالـی و فکری نظریه‌پـردازان انقلاب‌سـتیز در 
نشـریات جهـان به صـورت آشـکارا و پنهان سـوق داده اسـت!! بماند که 
تهیـه‌ی ایـن نشـریه‌ی پنجاه و پنـج هزار تومانـی و فرصـت خواندن آن 
هرگـز از سـوی مسـتضعفان و پابرهنـگان ایـن سـرزمین که بـا یارانه‌ی 
چهـل و پنـج هـزار تومانـی در مـاه زندگی می‌کنند هرگز میسـر نیسـت، 

بیانیه‌ی فاصله‌گذاری اجتماعی 
شاگردان مهندس بازرگان

حسن ابراهيم زاده

122



همـان پابرهنگانـی که بر پـا دارنده‌ی اصلـی این انقلاب 
بـوده و هنوز با همه‌ی وجود مشـکلاتی کـه خداوندگاران 
وال‌اسـتریت برای آنان هـر روز ایجاد می‌کننـد، پای امام 

و انقالب خود ایسـتاده‌اند.
کلاس  در  اجتماعـی  فاصله‌گـذاری  بیانیـه‌ی  اعالن 
چـاپ  و  »سیاسـت‌نامه«  قالـب  در  بـازرگان  مهنـدس 
آن از یـک منظـر، افتخـاری اسـت بـرای نظـام مقـدس 
اسالمی، نظامـی کـه بـا اهـدای خـون هـزاران شـهید 
بـا ویژگـی خدامحـوری، ولایت‌مـداری، عدالت‌طلبـی و 
آرمان‌خواهـی، چنـان بسـاط مخوف‌تریـن و پیچیده‌ترین 
گروهـک تروریسـتی را در هـم پیچیدنـد کـه تحریریه و 
شـورای علمـی »سیاسـت‌نامه« جـرات پیـدا کردنـد کـه 
در فضـای امـن و آرامـی کـه ایـن نظـام ایجـاد کـرده، 
سـازمان را نقـد و بتواننـد از شـخص رجـوی بـا واژه‌ی 
جالد یـاد کننـد، کاری کـه در این زمـان، همین حلقه‌ی 
سیاسـت‌نامه در پاریـس، مهـد لیبرال دمکراسـی!!، جرات 

آن را ندارنـد!!
بمانـد که پـس از رهاسـازی آخرین تیر از کمان سـازمان 
بـر بـاد رفتـه‌‌ی منافقین در فتنـه‌ی پاییـز98 و بی‌مصرف 
خوانـده شـدن آنـان در اردوگاهـی در دور مانده‌تریـن و 
عقـب مانده‌تریـن کشـور بلـوک غـرب )آلبانـی(، قـرار 
دادن ایـن سـازمان در کانـون توجـه جوانـان ایـران در 
زمسـتان98 از سـوی سیاسـت‌نامه، کـم خدمتـی بـه این 
سـازمان مرده نبوده و نیسـت و بی‌شـک سـازمان از این 
بـذل توجه هـم شاگردهایشـان در کلاس آقـای بازرگان 
ممنـون و متشـکر خواهد بود، حرکتی کـه از منظری، آن 
را می‌تـوان تاکتیکـی نو در چهارچوب راهبردی مشـترک 
بـه تحلیل گذاشـت، راهبـردی که نظام مقدس اسالمی 
را  هـدف قـرار دارد، هدفـی راکـه شـاگردان نیمکت اول 
مهنـدس بـازرگان، روزی با گلوله و نیمکت‌نشـینان دیگر 
بـا قلـم و اتهام‌زنـی دنبـال می‌کننـد، بـا ایـن تفـاوت که 
مقـر برخـی امـروز در آلبانی و مقر برخـی دیگر انگلیس و 
آمریـکا و مقـر برخـی در ایران!! اسـت و بـاز بماند این‌که 
اگـر انتخاب فرقه‌ی اسـماعیلیه و تشـبیه سـران سـازمان 
و تشـکیلات آنـان، ‌به ویـژه تکیه بـر تاثیرپذیـری از این 
فرقـه!! اگـر نوعـی تحریک کـردن این فرقه بـر ضد‌نظام 
و انتسـاب و یـا تالش برای الحـاق این سـازمان و ایجاد 
نوعـی هم‌دلـی بـا ایـن فرقه‌ای نباشـد کـه رهبر آنـان از 
دسـت ملکه‌ی انگلیـس نشـان شـوالیه می‌گیرد!!،حداقل 
توهینـی آشـکار به ایـن فرقه و پیروان آن اسـت. نسـبت 
دادن گروهکـی وحشـی و آدمکـش کـه در روزگار خـود 
روی »خمرهـای سـرخ« را سـفید کـرد، آن هم از سـوی 
مدعیـان احترام بـه همه‌ی فـرق و مذاهـب!! »تعجب‌آور 

است«؟!
و بـاز هـم بمانـد کـه »جذابیت‌هـای مبارزاتـی حسـن 

صبـاح« و الگوبرداری از آن برای حرکت‌های میلیشـایی!! 
تـا بدان‌جاسـت کـه معرفـی بـار دیگـر حسـن صبـاح از 
گروهک‌هـای  دیرینـه‌ی  آرزوی  اصلاح‌طلبـان!!  سـوی 
چپ‌گـرا بـوده و هسـت، کـه ایـن مهـم هـم از سـوی 
سیاسـت‌نامه پـس از آشـوب‌های سـال98 محقـق شـد.

مسـاله‌ی معرفـی و شناسـاندن شـیوه‌های مبارزاتـی این 
فرقـه روزی بـرای حـزب تـوده آن‌قـدر مهـم بـود کـه 
بزرگ‌تریـن  جایـگاه  در  روزی  کـه  طبـری«  »احسـان 
نظریه‌پـرداز گروه‌هـای چپ‌گـرا  در ضـرورت مطالعـه و 
الگوبـرداری گروه‌هـای مبـارزه از ایـن فرقـه می‌نویسـد:
»...داعیـان و مجاهـدان اسـماعیلی کـه در راه آرمان‌های 
بـه شـکل نسـبی مترقی زمـان خـود، بی‌باکانـه رزمیدند، 
می‌توانـد  و  اسـت  تاریـخ  جاویـد  صحیفـه‌ی  ثبـت 
الهام‌بخـش مجاهـدان امـروزی میهـن مـا باشـد.«1 پس 
از شکسـت آشـوبگران در فتنـه‌ی98، معرفـی این فرقه و 
سـوق دادن جوانـان به سـوی شـناخت آن تامـل برانگیز 

است!!
ایـن کـه نویسـنده در تـورق تاریـخ و تطبیـق اندیشـه‌ها 
و عملکردهـای فرقه‌هـا و گروه‌هـا بـه تطبیق شـخصیت 
ایـن  و  برآمـده  حنیف‌نـژاد  شـخص  بـا  صبـاح  حسـن 
فاصلـه‌ی زمانـی دور را انتخـاب می‌کنـد بـاز هـم جـای 
سـوال دارد؛ چـرا که شـخص مهدی هاشـمی معدوم که 
اتفاقـا روزگاری از او بـه حسـن صبـاح یاد می‌شـد و اتفاقا 
با عناصر سـازمان منافقین نشسـت و برخاسـت داشـت و 
فاصلـه‌ی زمانـی او بسـیار نزدیک‌تربـود و مشـابهت‌های 
بیشـتری هـم بـا عناصـر سـازمان و هـم بـا اسـماعیلیه 
داشـته و دارد، موضوع سیاسـت‌نامه نمی‌شـود و بی‌شـک 
انتخـاب مهـدی هاشـمی معـدوم می‌توانسـت هزینـه‌ای 
کمتـر برای رسـیدن به اطلاعـات و اخبار برای نویسـنده 
و تحریریه‌ی آن داشـته باشـد.کافی بود نویسـنده به بیت 
آقـای منتظـری در قم سـر مـی‌زد، پای سـخنان هم‌فکر 
و همـراه مهـدی هاشـمی که اتفاقا نسـبت خویشـاوندی 
بـا برخـی از تحریریه دارد!!، می‌نشسـت و از او می‌پرسـید 
کـه چگونـه این شـخص نمی‌تواند به جای حسـن صباح 
قـرار گیرد که به یک‌باره از اعتقادات شـیعه؛چون توسـل، 
عـزاداری، شـفاعت و... روبرگردانـد، منابع اصیل شـیعه و 
نظریـات بـزرگان شـیعه را کنارگذاشـت، روحانی‌کشـی و 
مظلوم‌کشـی را بـاب کـرد و تـا آن‌جـا پیـش‌ رفـت کـه 
از سـوی رجـوی مـورد تشـویق قرارگرفـت2 کـه مهـدی 

هاشـمی از سـخنان او چنین یادکرده‌اسـت:
»بـه مـن می‌گفت: شـما زمـان حاکمیـت رژیم خـوب با 
ارتجـاع درگیر شـده بودیـد، منظورش قتل شـمس‌آبادی 

بود«3.
حداقـل شـخص حنیف‌نـژاد؛ ماننـد مهـدی هاشـمی این 
همـه قتـل با فرمـان خـود در کارنامـه نداشـت و مهدی 

اعلان بیانیه فاصله‌گذاری 
اجتماعی در کلاس 

مهندس بازرگان در قالب 
»سیاست‌نامه« و چاپ آن 

از یک منظر افتخاری 
است برای نظام مقدس 

اسلامی، نظامی که با 
اهداء خون هزاران شهید 

با ویژگی خدامحوری 
ولایت‌مداری، عدالت‌طلبی 
و آرمان‌خواهی، چنان بساط 
مخوف‌ترین و پیچیده‌ترین 
گروهک تروریستی را در 
هم پیچیدند که تحریریه و 
شورای علمی »سیاست‌نامه« 
جرأت پیدا کردند که در 

فضای امن و آرامی که این 
نظام ایجاد کرده، سازمان 
را نقد و بتوانند از شخص 
رجوی با واژه‌ی جلاد 
یاد کنند، کاری که در 

این زمان، همین حلقه‌ی 
سیاست‌نامه و هم در پاریس 

مهد لیبرال دمکراسی!! 
جرأت آن را ندارند!!
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هاشـمی نزدیک‌تـر از او بـا امثـال حسـن صبـاح اسـت. این‌کـه از دوران 
بـه اصطالح اصلاح‌طلبـی و شـادی و پای‌کوبـی شـاگردان ردیـف دوم 
کلاس بـازرگان تـا بـه امـروز، نـه از سـوی دولتمـردان اصلاح‌طلـب و 
نـه از سـوی روزنامه‌نـگاران شـفاف‌طلب آنـان!!، کـه عالـم و آدم را بـه 
خشـونت‌طلبی محکـوم کـرده و می‌کننـد، از مهـدی هاشـمی معـدوم 
سـخنی به میان نیامده اسـت و از گروهک‌ تروریسـتی او و خشـونت‌زایی 
بیت آقای منتظری مطلبی نوشـته نمی‌شـود، همه نشـان از چشم‌پوشـی 
درون گروهـی دارد کـه بیـت آقـای منتظـری و منتسـبین بـه آن هم در 
چهارچـوب فکـری نهضـت آزادی و آموزه‌هـای شـخص آقـای بـازرگان 
حرکـت کـرده و می‌کننـد، بـه گونـه‌ای کـه اگـر روزی فضـای سیاسـی 
و اجتماعـی اقتضـا می‌کـرد، شـخص آقـای منتظـری مدافع سـینه‌چاک 
شـاگردان نسـل اول بازرگان )منافقین( باشـد و آن‌ها را بر امام و انقلاب 
ترجیـح دهـد. امروز و در نیاز سیاسـت شـاگردان ردیـف دوم کلاس آقای 
بـازرگان و همراهـی ایـن ردیف با نظـام لیبرال دمکراسـی، اقتضا می‌کند 
آقـای منتظـری و نظـرات او حتی پـس از مرگـش در خدمت اینـان قرار 
گیـرد. بـه نظر می‌رسـد صـدور بیانیـه‌ی اعالن فاصله‌گـذاری اجتماعی 
سیاسـت‌نامه بـا سـازمان منافقیـن، یـک فاصله‌گـذاری فرضـی اسـت، 
همان‌گونـه کـه انتخاب اسـماعیلیه و حسـن صبـاح یک تاکتیک اسـت، 

هـدف و یـا اهـداف همـان اسـت که به مـواردی از آن اشـاره شـد.

مصلح مسلح!! استاد یک کلاس
سیاسـت‌نامه در مقالـه‌ی »مسـیح یـا یهـودا« با همـه‌ی وجود بـه دنبال 
تطهیـر آقـای بـازرگان و تخریب چهـره‌ی حنیف‌نژاد اسـت تـا جایی که 
بـه صراحـت اظهار مـی‌دارد: »حنیف‌نژاد برانـداز و خرابکار بـود و بازرگان 

مصلـح و معتدل.«4
امـا با نگاهـی به تاثیـر اندیشـه‌های مهندس بـازرگان 
بـر روی جوانـان پرشـور دانشـجو بایـد گفـت همیـن 
برانـدازی و خـراب‌کاری سـازمان منافقیـن هم ریشـه 
در افـکار و اندیشـه‌‌های بازرگان مصلـح و معتدل دارد!! 
نگارنـده در سـال 1383 و در شـماره‌ی چهـارم همیـن 
فصلنامـه در مقالـه‌ای تحـت عنـوان »موریانـه‌ای کـه 
سـند طلایـی را تهدیـد می‌کند«،بـه  نقـش تخریبـی 
رویـش  و  جوانـان  اعتقـادات  در  بـازرگان  اندیشـه‌ی 
خوشـه‌های خشـونت از آن اشـاره کـرده کـه مطالعه‌ی 
بخشـی از آن بـرای جـوان انقلابـی امـروز کـه وارد 
دهـه‌ی پنجـم انقالب می‌شـود خالـی از لطف نیسـت و آنـان را حداقل 
بـا سالح پنهـان شـده در زیـر کـت اصالح و اعتـدال این اسـتاد آشـنا 

می‌کنـد:
اسالمى  انجمـن  دعـوت  بـه  بنـا  آذر1326،  در  بـازرگان  »مهنـدس 
دانشـجویان در مسـجد شـهید مطهرى )سپهسـالار پیشـین( چهار جلسه 
سـخنرانى برگـزار کـرد و پـس از تفصیل و توسـعه، آن را با عنـوان »راه 
طـى شـده« بـه چـاپ رسـاند. راه طـى شـده، در حقیقـت نگاهـى کاملا 
علمـى و مـادى بـه جهان هسـتى اسـت که همه چیـز - حتـى آرزوهاى 
پـس از مـرگ - را در جهـان مـاده و دنیاى کنونى به تفسـیر م‏ىنشـیند. 
نـگاه نمادیـن بـازرگان بـه آیات قـرآن - به ویـژه آیات مربوط بـه معاد و 

حیـات اخـروى - زاویه‏اى انحرافـى در اذهان مخاطبـان خود به‌خصوص 
جمعـى از دانشـجویان ایران‏زمیـن و تشـنه‌ی معارف اسالمى گشـود که 
نتیجـه‏اى جـز گریـز برخـى از آنـان از دایـره‌ی دیـن و افتـادن در دامان 

هدایت‏هـاى پنهـان و آشـکار سـرویس‏هاى امنیتـى بیگانه نداشـت.
 بـازرگان در ابتـداى دیباچـه‌ی خـود بـر این کتـاب، پس از تقسـیم‏بندى 
انسـان امـروزى بـه »متدیـن« و »متجـدد«، بـا طـرح سـوالى دربـاره‌ی 
وضعیـت دینـدارى در عصـر کنونى م‏ىنویسـد: »اگر از دو دسـته از مردم 
امـروزى کـه از لحاظ عقاید و افـکار در دو قطب مخالف قـرار گرفته‏اند و 
یک دسـته را »متدین« و دسـته‌ی دیگر را »متجدد« م‏ىگویند، بپرسـید 
وضـع دینـدارى در دنیـا چگونـه اسـت و انسـان متمـدن تا چـه درجه به 
کتـب مذهبـى اعتقـاد پیدا کـرده، یا به عبارت دیگر بشـر تا چـه مرحله از 
راهـى را کـه انبیـا رسـم نمودند، طى کرده اسـت، تقریبا یـک جور جواب 

خواهید شـنید: هر دو دسـته، جـواب منفـى م‏ىدهند.«5
 وى سـپس بـدون اشـاره بـه پیشـینه‌ی نظـام روحانیت و نهـاد مرجعیت 
در دفـاع از دیـن و پاسـدارى از میراث گران‌سـنگ پیشـینیان و انتقال آن 
بـه نسـل کنونـى، مومنـان و متدینیـن را در هیاتـى بـا ریش بلنـد، عبا و 
عمامـه، انگشـتر و نعلیـن زرد، در اذهـان جوانان و دانشـجویان به تصویر 
م‏ىکشـد کـه اگـر از آنان پرسـش شـود: وضعیـت دیندارى چیسـت؟ در 
صـورت مشـغول نبـودن بـه ذکر، آهـى کشـیده و جوابى جز این نداشـته 

و ندارنـد که: »دینـدارى؟ النـادر کالمعدوم«! 6
بـازرگان بـا چنین تصویـرى از »متدیـن«، در حقیقت ذهن جوانـان را به 
سـمت روحانیـت سـوق م‏ىدهـد. هر چنـد وى در نقـد گـروه »متجدد«، 
آنـان را گروهـى م‏ىدانـد که مسـت شـهوات بـوده و اطلاعات دینیشـان 
از محـدوده‌ی آگاه‏ىهـاى دوران کودکـى فراتـر نمـ‏ىرود و اگـر از آنـان 
دربـاره‌ی دینـدارى پرسـش شـود، م‏ىگوینـد: »امـروزه، عقایـد دینى در 
سـیر قهقرایـى اسـت«7؛ امـا در واقـع بـا نـگاه جانبدارانـه به متجـددان، 
مادیـون و منکـران مبـدا و معـاد، حرکـت ایـن طیـف را بـه آرمان‏هـاى 
انبیـا نزدیک‏تـر م‏ىخوانـد و م‏ىنویسـد: »واقع امر را اگر خواسـته باشـید، 
خواهیـد دیـد هر دو دسـته در اشـتباهند! حقیقـت ادیان کـه در زمان انبیا 
مهجـور بـود، با انسـان امروزى بسـیار مانوس اسـت. بشـر از روز اول، در 
راهـى جـز راه انبیـا پیـش نرفتـه اسـت و اتفاقـا دسـته‌ی افراطـى دوم - 
کـه پیشـوای آن‌هـا مادیـون علمـى هسـتند - در جـاده‏اى افتاده‏انـد که 
سـرمنزل آن، خـدا، آخـرت و دیـن اسـت. شـاید این‌ها بـه درک حقیقت 
مبدا و معاد نزدیک‏تر باشـند تا بسـیارى از مقدسـین خراف‏ىمسـلک! آرى! 
بشـر در سـیر تکاملـى خود، راهى جـز راه انبیا نپیموده اسـت و روز به روز 

بـه مقصـد آن‌هـا نزدیک م‏ىشـود.« 8
 بـازرگان بـا چنیـن نگاهـى در همان سـال1326، نـه تنها بـذر بدگمانى، 
کینه و دشـمنى را در دل جوانان جسـتجوگر م‏ىکارد و خروج روحانیت از 
مسـیر طـى شـده‌ی انبیا را اعالم م‏ىدارد؛ بلکـه با نزدیک‏تر دانسـتن راه 
منکـران مبـدا و معـاد بـه راه انبیـا - همان کسـانى که علم‏زدگىیشـان، 
آنـان را بـه سـوى جسـتجوى روح در زیـر چاقـوى جراحى بـرده و...- در 
حقیقـت مجـوز اسـتفاده از برداشـت‏هاى مادیـون را بـه منظـور نیـل به 

حقیقـت دیـن!! بـرای جوانان صـادر م‏ىکند.
 وى کـه منشـور سـازمان بین‏الملـل را برآینـد تالش انبیـا م‏ىدانـد9 و 
در کتـاب خـود، عمـل انسـان را نوعـى انرژى تفسـیر م‏ىکنـد10، با تکیه 
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بـر قانـون »اصـل بقـاى مـاده« لاوازیـه - هیـچ چیـز 
معـدوم و هیـچ چیـز موجـود نم‏ىشـود و هـر چه هسـت 
تبدیـل و تحـول اسـت11 - در کنـار اصـل ترمودینامیک 
یـا اصـل ثبـات انـرژى برتلوشیمیسـت فرانسـوى کـه 
 »حالـت ابتدایـى و حالـت انتهایـى« م‏ىخوانـد12، گنـاه را

تبدیـل انـرژى بـد و ثـواب را تبدیـل انرژى خوب تفسـیر 
نتیجـه  پایانـى کتـاب خـود،  م‏ىکنـد و در بخش‏هـاى 
م‏ىگیـرد کـه قیامت، پـاداش و جزا در جهان ماده اسـت: 
»قیامـت خـارج از ایـن زمیـن، آسـمان و در وراى عالـم 
جسـمانى یـا مـاده نیسـت، پـرده‌ی دیگـرى از پرده‏هاى 
تبدیـل و تحـول طبیعـت اسـت که ظاهـر م‏ىشـود.« 13؛ 
»قیامـت در خاتمـه‌ی دوران طبیعـى فعلى پـس از هموار 
شـدن زمین‏هـا، خشـک شـدن دریاهـا، خامـوش شـدن 

سـتارگان و غیره اسـت.«14
پرواضـح اسـت چنیـن نگاهـى بـه آیـات قرآنـى، حـذف 
سـیره‌ی معصومیـن )علیهـم السالم( در برداشـت‏هاى 
اسالم و بـه تبع آن کنار نهـادن نهاد روحانیت، شـاخه‌ی 
جوانان دانشـجوى نهضـت آزادى را به سـوى جهان‏بینى 
خاصـى سـوق داد کـه در آن گریـز از مـدار مرجعیـت و 
انـدک  تقلیـد و اجتهـاد بـه راى، آن هـم بـا بضاعـت 
علمـى و معنـوى دیـده می‌شـدو یکـى از پیامدهاى بس 
خطرنـاک براى شـکل‏گیرى جریانى تروریسـتى شـد که 

بـه هیـچ فکـر و فـرد مخالف خـود، رحـم نکرد.
آن‌چه گذشـت بخش‌هایـی از مقاله‌ی نگارنده در شـانزده 
سـال پیـش در همین فصلنامه اسـت؛ ولی شـاید سـوالی 
کـه امـروز پـس از سـال‌ها ذهـن جـوان انقلابـی امـروز 
خـود  بـه  را  پویـا«  »فرهنـگ  فصلنامـه‌ی  مخاطـب  و 
مشـغول کنـد، ایـن اسـت کـه آیـا برخاسـتن خشـونت 
از دل گفتـار و نوشـتارهای اصلاح‌طلبـان مسـبوق بـه 
سـابقه اسـت؟ این‌جاسـت کـه بایـد نوشـت اگـر روزی 
گفتـه می‌شـد کـه هنـر مارکـس در ایـن بـود کـه از دل 
لیبرالیسـم، کمونیسـت را بیـرون آورد، امـروز بایـد گفت، 
هنـر بـازرگان هم در این بود از دل لیبرالیسم،مارکسیسـم 
را متولـد کـرد و سیاسـت‌نامه هم در صدد اسـت در کاری 
سـازمان  بنیانگـذار  اندیشـه‌های  دل  از  هنرمندانه‌تـر!! 
منافقین،مانیفسـت‌های مصلحانـه‌ای!! را تقدیـم جوانـان 
ایـن مـرز و بوم کند، مانیفسـتی کـه در مغز آن خشـونت 
نهفتـه اسـت و همه‌ی این‌هـا، هنر غربی اسـت که امروز 
در برخـورد بـا بینش توحیدی انقلاب اسالمی به دسـت 

و پـا افتاده اسـت.
دربـاره‌ی  هـارت  اچ.  میشـل  کـه  این‌جاسـت  جالـب 
برخـی نوشـته‌های ژان ژاک روسـو می‌گویـد:‌ »ممکـن 
اسـت که روسـو خود خواسـتار خشـونت نبوده باشـد؛ اما 
مطمئنـا دیگـران را تشـویق می‌کـرده اسـت کـه انقلاب 
خشـونت‌بار را بـه اصلاحـات تدریجـی ترجیـح دهند.«15 

مسـاله‌ای کـه دربـاره‌ی افرادی؛ چون شـخص بـازرگان 
و نوشـته‌های او صـدق می‌کنـد. امـا این‌کـه چـرا تیـغ 
خشـونت شـاگردان و کسـانی که امـام خمینـی از آنها به 
فرزنـدان عزیـز بـازرگان یاد کـرد، گلوی روحانیـت، اهل 
دیانت و مسـجد و حسـینیه را برید و سـینه‌ی پاک‌ترین، 
دیندارترین و مصلح‌ترین فرزندان این سـرزمین را نشـانه 
گرفـت و این‌که چرا در تندباد خنجر و خشـونت سـازمان، 
گـردی هـم بـر دامـان لیبرال‌هـا و ملـی- مذهبی‌هـا، 
ننشسـت،باز بایـد بـه آدرسـی نـگاه کـرد کـه بـازرگان 
درمقالـه‌ی»راه طـی شـده« بـه آنـان داد-نوشـتاری کـه 
شـهیدمطهری از آن به بیراهه یـاد کرد-اعلام ممنوعیت 
اسـتفاده‌‌ی جوانـان در هرحرکـت سیاسـی و اجتماعـی از 

حـوزه، روحانیـت و بهره‌گیـری از مکتـب و مرامـی!!
کلاس  اجتماعـی  فاصله‌گـذاران  از  کـه  این‌جاسـت 
مهنـدس بـازرگان بایـد پرسـید،‌ چـرا سیاسـت‌نامه وقتی 
از جالدی رجـوی و سـازمان منافقیـن سـخن بـه میان 
می‌آورد، هرگز سـخن و یا عکسـی از قربانیان آن منتشـر 
نمی‌کند!!؛چـرا کـه عکسـی از قطعه‌هـای پیکـر عالمـان 
در محراب‌هـا و یـا سـفره‌ی افطارهـای به خون آغشـته، 
سـندی بـر مظلومیـت شـاگردان مکتـب امـام و رهبری 
اسـت، سـندی اسـت بـر ایـن فرمـوده‌ی رهبـری کـه 
»انقالب مظلوم اسـت«. برخـورد دوگانه‌ی سیاسـت‌نامه 
تـا آن‌جاسـت کـه وقتـی نویسـنده »مسـیح یـا یهـود؟« 
بـه حکـم تـرور اصغـر بدیـع‌زادگان دربـاره‌ی سـاواکی‌ها 
»میثمـی  می‌گویـد:  و  می‌تـازد  میثمـی  بـه  می‌رسـد 
نـام تـرور را اعـدام انقلابـی می‌گـذارد؛ امـا ایـن عملـی 

این‌جاست که باید نوشت اگر 
روزی گفته می‌شد که هنر مارکس 

در این بود که از دل لیبرالیسم، 
کمونیست را بیرون آورد، امروز باید 
گفت، هنر بازرگان هم در این بود 
از دل لیبرالیسم مارکسیسم را متولد 

کرد و سیاست‌نامه هم در صدد 
است در کاری هنرمندانه‌تر!! از دل 
اندیشه‌های بنیانگذار سازمان منافقین 

مانیفست‌های مصلحانه‌ای!! را 
تقدیم جوانان این مرز و بوم کند، 
مانیفستی که در مغز آن خشونت 
نهفته است و همه‌ی این‌ها، هنر 

غربی است که امروز در برخورد با 
بینش توحیدی انقلاب اسلامی به 

دست و پا افتاده است.
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تروریسـتی بود.«16؛امـا چـون بـه برداشـت‌های عناصـر سـازمان در ترور 
می‌رسـد از واژه‌ی »فتـوا«!! اسـتفاده می‌کنـد، »ایـن فتوای تـرور بود، هر 
چنـد که سـازمان در پـی فتوا نبـود و...«!!17 تنها تخلیـه‌ی نمادهای دینی 
و بـد جلـوه دادن واژگان دینـی کـه اتفاقـا از ویژگی‌هـای عناصر چپ‌گرا 
اسـت!! همه‌ی تلاش شـورای سیاسـت‌گذاری سیاسـت‌نامه نیست،‌ بلکه 
ویژگـی‌ اتهام‌زنـی و بایکـوت را هـم بـه خوبـی می‌تـوان در این نشـریه 
دیـد. آن‌جـا که نویسـنده بـرای ذهنیت‌سـازی از مخالفان روایـت خود از 
حنیف‌نـژاد، بـه مناسـبتی بیسـکویت خـوردن میثمی را به میان می‌کشـد 
تـا او را متهـم کنـد کـه او »دچار تصورات هراسـناکی شـده بـود«18 و یا 
هسـت و یـا وقتـی به جالل الدین فارسـی می‌رسـد او را چنیـن معرفی 
می‌کنـد: »آن‌چـه می‌آیـد نـه از خاطرات جلال‌الدین فارسـی کـه آمیخته 

بـا تخیلات سیاسـی اسـت.«19
لبـه‌ی تیـغ خنجـر شـاگردان ردیـف اول کلاس مهنـدس بـازرگان اگـر 
دیـن، روحانیـت و دینـداران را نشـانه گرفت،لبـه‌ی تیـغ قلـم و زبـان 
شـاگردان ردیـف دوم کلاس بـازرگان که کسـی جز اصلاح‌طلبـان نبوده 

و نیسـت، بـاز دیـن، روحانیـت و دینـداران را نشـانه گرفتـه اسـت.
بـه راسـتی چـه تفاوتـی بیـن بیانیـه‌ی تغییـر ایدیولوژیک و به رسـمیت 
شـناختن مکتـب مارکسیسـم بـه عنـوان تنهـا نسـخه‌ی عمل‌گرایـی از 
سـوی تقـی شـهرام مجاهـد!! بـا اعالن پذیـرش فرهنـگ غـرب!!! بـه 
عنـوان تنهـا راه جـا نمانـدن از قافلـه‌ی تمـدن از سـوی محمـد خاتمـی 
معمـم!! اسـت و چه تفاوتـی بین راه انبیا، راه بشـر حنیف‌نـژاد با جامعه‌ی 
مدنـی همـان جامعـه‌ی مدینة‌النبـی!! خاتمـی اسـت، چـه تفاوتـی بیـن 
موحـد خوانـدن مائـو از سـوی عناصر سـازمان یا شـهید خوانـدن آبراهام 
لینکلـن از سـوی اصلاح‌طلبـان... اسـت! هـر دو دوروی یـک سـکه‌اند و 
همـه ادامـه‌ی همـان »راه طی شـده‌«ی بـازرگان. هر دو بیگانـه و بریده 
از اسالم اصیـل، یکـی فروغلطیـده در مزبلـه‌ی مارکسیسـم و دیگـری 

غوطـه‌ور در منجالب لیبرالیسـم... .
روح حقیقـت همیشـه زنـده و روح خـدا در کالبـد زمـان شـاد بـاد کـه به 
خوبـی کانـون فتنـه را شـناخت و در نامـه بـه محتشـمی‌پور، وزیـر وقت 
کشـور، خطـر اصلـی را بـه همه شناسـاند و حجـت را بر همه تمـام کرد، 
ردپـای آموزه‌هـای بـازرگان و نهضـت آزادی همـه جا هسـت؟! از ریزش 
شـخص آقـای منتظـری از همـان دوران زندان تا فتنه‌ی سـال88 و تا به 
امروز و تا فتنه‌ای که شـورای علمی سیاسـت‌نامه و دوسـتان معممشـان 
در حـوزه‌ی علمیـه قم در سـر دارند؛ امـا این‌که مردم ونیروهـای انقلابی 
و زخـم خـورده از خنجـر شـاگردان و مریـدان فکـری بـازرگان در ایـران 
و جهـان تـا کجـا و تـا کـی بایـد نظاره‌گـر پرتـاب کـردن تیـر و کمـان 
وپنهـان کـردن آنان باشـند؟ ایـن را بایـد از متولیان فرهنگـی این دولت 

و دولت‌های گذشـته پرسـید!
اعالن فاصله‌گـذاری اجتماعـی از سـوی لیبرال‌های مهندس بـازرگان با 
مارکسیسـت‌های مهنـدس بازرگان از سـوی سیاسـت‌نامه تاکتیکی بیش 
نیسـت، راهبرد یکی اسـت هـر دو،دو لبه‌ی یک پیکانند و هدف،»اسالم 
انقلابـی« و »اسالم پابرهنـگان و محرومان« و اسالم در هم کوبنده‌ی 

»کفر، شـرک و نفاق« اسـت.
جالـب این‌جاسـت کـه همان‌گونـه کـه دیـروز شـاگردان مارکسیسـت 
بـازرگان بـا همـه‌ی شـعارهای ضدامپریالیسـتی خـود کاری به »اسالم 

آمریکایـی« و نمادهـای آن نداشـتند، امـروز هـم شـاگردان لیبـرال آقای 
بازرگان با همه‌ی ادعای نواندیشـی و خرافه‌سـتیزی، کاری به »شـیعه‌ی 

ندارند!! انگلیسـی«‌ 
کافـی اسـت سـری بـه یکـی از حلقه‌هـای علمـی!! و یـا نشسـت‌های 
تخصصـی!! آنانـی که در حـوزه‌ی علمیه قـم، مهندس بـازرگان را دیندار 
و مصلـح می‌خواننـد!! بزنیـد تـا ببینیـد چگونـه متحجرین بـا منفعلین به 
همـراه برخـی معممین لیبرالی که گاه در هفته، هشـت بـار فاصله‌ی بین 
تهـران و قـم را طـی می‌کنـد، چگونـه دیندارانـه و مصلحانـه!! سـر یک 
سـفره می‌نشـینند و کارد از نیام برکشـیده‌ی آنان بر روی اسالم انقلابی 

هرگز خراشـی بـه اندیشـه‌ی دیگـری وارد نمی‌کند!!

معیار فاصله‌گذاری ردیف دوم از ردیف اول
شـاگردان ردیـف دوم کلاس آقـای بازرگانی که جامعـه‌ی مدنی را همان 
مدینة‌النبـی دانسـته و می‌داننـد بـرای توجیه رویکـرد غرب‌گرایانه‌ی 
خـود و ایجـاد فاصلـه با هم شـاگردی‌های ردیـف اول خود - کـه روزی 
نظـام مبتنـی بر نـگاه مارکـس را همان اسـتمرار حرکت انبیـا و جامعه‌ی 
مدینة‌النبـی می‌خواندنـد - بـرای نفـی انقلابی‌گـری و صـد البتـه اثبات 
مصلـح بـودن اسـتاد خـود و تطهیر خشـونت نهفته در نگاهـش به دین و 
اجتمـاع، بـه خلـق معیارهـا و جعـل دوگانه‌هایـی رو می‌آورنـد کـه گاهی 
حتـی بـرای کم‌سـوادترین افـراد جامعـه هـم مضحـک و خنـده‌آور جلوه 

می‌کنـد.
نویسـنده‌ی »مسـیح یا یهـودا« برای اعالن پایـان دوران انقلابی‌گری و 
 تقابـل »جهـاد« بـا »اجتهاد« می‌نویسـد: »از زمـان امام جعفـر صادق
در تـداوم همـان سیاسـت امـام علـی، اجتهـاد بـر جهـاد مقـدم شـد، 
امـام جعفـر صـادق به عنـوان بنیانگـذار »نهـاد« علمای دیـن، فقها و 
حکمـای شـیعه،این مذاهـب را از یـک نظریه‌ی صرفا سیاسـی به نهادی 

اجتماعـی و مذهبـی و فکـری بدل سـاخت...«20
نگاه نویسـنده که رویکرد انقلابی و »جهاد« را به نوعی، نگاه اسـماعیلیه 
و تاثیرگـذار بـر افـکار سـازمان منافقیـن می‌خوانـد ادامـه‌‌ی همـان نگاه 
سـعید حجاریان اسـت کـه در خرداد1374 آن را مطـرح و رویکرد جهادی 

و انقلابی‌گـری را رویکـردی زیدی مسـلک خوانـد و گفت:
»... فرهنـگ عاشـورا در حـال تبدیـل شـدن به فرهنـگ اربعین اسـت... 
مـا فرهنـگ اربعیـن را شـروع می‌کنیـم که در ایـن فرهنگ، حفـظ نظام 
اصـل اسـت و دیدگاه‌هـای معتقـد بـه بقا و توسـعه‌ی نظام رشـد می‌کند 
و گسـترش می‌یابـد و از پارادایـم »فنـا« 
دوبـاره بـه پارادایم »بقا« می‌رسـیم، بعد از 
اربعیـن خود امام حسـین هم در تشـیع، 
همیـن اتفـاق افتـاده اسـت؛ یعنـی بعـد از 
اربعیـن یـک گرایش زیدی وجـود دارد که 
هنـوز در فرهنگ عاشـورا زندگـی می‌کند 
و دیگـر گرایـش ائمـه اسـت کـه در 
فرهنـگ اربعیـن جـای دارد و بـه ترتیـب 

شـاگرد و تدارکات سیاسـی21.
بماند که قبل از این دو نویسـنده، مهدی هاشـمی معدوم براسـاس همان 
بینـش چپ‌گرایانـه‌ی خـود انقالب را بـه دو دوره‌ی »جنـون انقلابی« و 
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»تثبیـت و قانون‌منـدی« تقسـیم کـرد22 و بـه صراحـت 
اظهار‌داشـت کـه در دوره‌ی جنون انقلابی، احساسـات بر 
تعقـل حکم‌فرمـا می‌شـود و دوره‌ی تثبـت و قانونمنـدی، 
خردگرایـی بر احساسـات؛ یعنـی همـان کاری که مهدی 
هاشـمی و دوسـتان اصلاح‌طلبـش دیروز کردنـد و همان 
کاری کـه خاتمـی و دوسـتان اصلاح‌طلبـش امـروز در 

گرفته‌اند. پیـش 
نویسـنده بـه بهانـه‌ی کالبد شـکافی افکار و اندیشـه‌های 
سـازمان منافقیـن بـه گونـه‌ای قلـم می‌زنـد، کـه گویـی 

جهـاد و اجتهـاد بـا هم قابـل جمع نیسـتند؟!
دوگانـه‌ای که برخی از مرتبطیـن این فصلنامه در حوزه‌ی 
علمیـه قـم نیـز همیـن نـگاه دیکتـه شـده را بـا انحـای 
مختلـف دنبـال می‌کننـد؛ چـون تحلیل شـخصیت‌هایی؛ 
چـون آیـت‌الله طالقانـی کـه آیـا او یـک »مجاهـد« بود 
یـا »مجتهـد«، کـه پرداختن به ریشـه‌ها و اهـداف چنین 
رویکـردی در ایـن مجـال نمی‌گنجـد و ایـن نوع نـگاه از 
سـوی ایـن جماعـت به اصطالح روشـنفکر، بیانگـر این 
اسـت که اینان نه از سـیره‌ی ائمه‌ی اطهـار- صلوات ‌الله 
علیهـم اجمعیـن- خبـری دارنـد و نـه از سـیره‌ی علمای 
شـیعه در عصـر غیبـت و همـه چیـز را حتـی »جهـاد« و 
حتـی »اجتهـاد« را بـا همـان نـگاه عمل‌گرایانـه‌ی خـود 
دوگانـه‌ی  دیگـر  جایـی  در  نویسـنده  می‌کننـد.  معنـا 

»تغییـر« و »تفسـیر« را بـه میـان می‌کشـد:
»... حنیـف‌ هـر کتابـی را بـرای عمل می‌خوانـد، نه برای 
فهـم، او بـه تغییـر جهـان بیـش از تفسـیر آن علاقه‌مند 
بـود و نمی‌پذیرفـت کـه حتی تغییـر جهان باید براسـاس 

تفسـیر آن باشد.«23
هرچند نویسـنده تفسـیر را با واژه‌ی )حتی( زمینه‌ی تغییر 
می‌دانـد؛ ولـی روح بحـث او، ورود بـه مقوله‌هـای دیگـر 
و مواضـع تنـد او در برابـر شـاخصه‌های انقلابی‌گـری به 
وضـوح نشـان می‌دهدکـه آنـان با »تغییـر« چـه در برابر 
»نظـام سـلطه« در امـروز و چـه در برخـورد بـا »شـاه« 
در دیـروز مخالـف بـوده و هسـتند. بـه عبارتـی دیگـر 
همان سیاسـت مهنـدس بـازرگان در برابر شـاه و آمریکا 
بیـان ایـن دو نـگاه اسـت و ایـن دوگانه‌ها قبـل از آن‌که 
خوشـایند نظـام سـلطه و ابقـای دیکتاتورهای وابسـته به 
نظـام سـلطه باشـد، از تالش سیاسـت‌نامه بـرای تبلیـغ 
مـدل حکومـت آریستوکراسـی خبـر می‌دهـد، حکومتـی 
کـه بـا هرگونـه تغییـر و انقلابـی مخالـف و زمینه‌سـاز 
حاکمیـت اشـراف و تکنوکرات اسـت، مدلـی از حکومت، 
کـه اگر دیـروز کام لویی‌های فرانسـه را شـیرین می‌کرد، 
امـروز بـه مذاق ربـع پهلوی‌هـا و سـلطنت‌طلب‌ها خوش 
می‌آیـد، مدلـی از حکومـت کـه انقالب را در نهایـت به 
ضـرر مـردم مسـتضعف!! تحلیـل و آنـان را بـه پذیـرش 
همـان جایـگاه دون خـود در جامعه و زنده مانـدن و باقی 

مانـدن در طبقـه‌ی فرودسـت دعـوت کـرده و کارتل‌ها و 
تراسـت‌های نظـام سـلطه و سـرمایه‌داران زالوصفـت در 
لبـاس تکنوکرات‌هـا را بـرای بهره‌کشـی از آنـان مسـلط 
می‌کنـد! نویسـنده‌ی »مسـیح و یهـودا« هرگـز از تضـاد 
و تناقـض »آریستوکراسـی« و »دموکراسـی« سـخن به 
میـان نمـی‌آورد، بلکـه در حرکتـی دنبالـه‌دار بر آن اسـت 
بـه  مقالـه  زیریـن  و  پنهـان  در لایـه‌ی  هنرمنـدی  بـا 
بهانـه‌ی حنیـف و صبـاح، دوگانـه‌ی »آریستوکراسـی« 
»آریستوکراسـی-  معجونـی  بـه  را  »دمکراسـی«  و 
دمکراسـی« تبدیـل کننـد، معجونـی کـه غرب‌گرایانـی؛ 
چون حسـین بشـریه و دیگـران به عنوان مـدل حکومتی 
ارائـه می‌کننـد، مدلـی که مهندس بـازرگان با نـگاه عدم 
تغییـر شـاه و سـلطنت و گرفتـن دمکراسـی حداقلـی بـه 
دنبـال آن بـود، آن هـم بـرای قشـری خاص؛ نـه مردمی 
که باید تحقیر اسـتبداد و اسـتعمار را توامان می‌پذیرفتند!!

کـه  نمی‌دهـد،  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  سیاسـت‌نامه 
ویژگی‌هـای  از  »جهـادی«!!  حرکـت  و  »تغییـر«  اگـر 
اسـماعیلیه، سـازمان منافقیـن و سـایر انقلابیـون اسـت 
و جـوان دانشـجوی ایرانـی بایـد بـه دنبـال »تفسـیر« و 
طلبـه‌ی حـوزه علمیـه بایـد بـه دنبـال »اجتهـاد« باشـد، 
پـس چـرا خـود آنان بـا »قلـم« به دنبـال »تغییـر« نظام 
برآمده‌انـد؟ چـرا در فتنـه‌ی سـال88 بـرای تغییـر نظـام 
مقـدس اسالمی، پشـت خاکریـزی قـرار گرفتنـد کـه 
همـه‌ی نیمکت‌نشـینان کلاس بـازرگان از ردیـف اول، 
دوم و سـوم تـا توده‌ای‌هـا و تکفیری‌هـا قـرار گرفتنـد 
و اگـر نـام آن آتـش زدن مسـاجد و هیئـات مذهبـی و 
قداره‌بند‌هـا »تفسـیر« بود، »تغییـر« آنان چگونـه خواهد 

بود؟!
راز  بـه  می‌تـوان  تغییـر  و  تفسـیر  دوگانـه‌ی  همیـن  از 
همگرایـی لیبرال‌های کـروات‌زده با شـعار آزادی در همه 
جـا و بـرای همـه کس، بـا انجمـن حجتیه‌هایی کـه گاه 
بر سـر یـک امر جزیـی، فریاد وااسالما را سـر می‌دهند، 
آشـکار می‌شـود؛ چرا کـه در اساسـنامه‌ی انجمن حجتیه 
هـم، اصـل »نبـرد علمـی تـا ظهور«،چیزی جـز امضای 
زندگـی در سـایه‌ی حاکمیـت،‌ شـاه و فرهنـگ متعفـن 
لیبرال دمکراسـی نیسـت! همین عدم‌تغییـر و عدم‌رویکرد 
انقلابی اسـت کـه سیاسـت‌نامه‌ی شـماره‌ی13 را تبدیل 
کنایه‌هـای  و  فیگورهـا  عکس‌هـا،  از  کلکسـیونی  بـه 
نوصوفیه‌هـا، نوانجمنی‌هـا، نوسـلفی‌ها و نولیبرال‌هـا و... 
کـرده اسـت؛ چـرا کـه نقطـه‌ی مشـترک همـه‌ی آنـان 
تقابـل بـا »اسالم انقلابـی« اسـت؛ آن‌ هـم اسالمی 
کـه ناقوس مـرگ لیبـرال دمکراسـی را به صـدا درآورده 
اسـت، اسالمی که اگر دیـروز درب میخانه‌هـا و کاباره‌ها 
را بسـت و قلـم هرزه‌نویسـان و هرزه‌نـگاران بی‌حیـا و 
بی‌دیـن را شکسـت، امـروز می‌رودتـا هیمنـه‌ی غـرب 

اما این‌که چرا تیغ خشونت 
شاگردان و کسانی که امام خمینی 
از آنها به فرزندان عزیز بازرگان 
یاد کرد گلوی روحانیت و اهل 

دیانت و مسجد و حسینیه را برُید و 
سینه‌ی پاک‌ترین، دیندارترین و 

مصلح‌ترین فرزندان این سرزمین را 
نشانه گرفت و این‌که چرا در تندباد 
خنجر و خشونت سازمان گردی هم 
بر دامان لیبرال‌ها و ملی، مذهبی‌ها، 

ننشست باز باید به آدرسی نگاه 
کرد که بازرگان در راه طی شده 

به آنان داد، نوشتاری که شهید 
مطهری از آن به بیراهه یاد کرد، 

اعلام ممنوعیت استفاده جوانان در 
هر حرکت سیاسی و اجتماعی از 
حوزه و روحانیت و بهره‌گیری از 

مکتب و مرامی!!
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وحشـی که جلادانی؛ چون منافقین را در پناه خود گرفته اسـت، بشـکند.
اسـماعیلیه و حسـن صباح، سـازمان منافقیـن و حنیف‌نژاد، تنهـا بهانه‌ای 
اسـت بـرای دورهمـی شکسـت خـوردگان، از نفـس افتاده‌ها و پشـیمان 
شـده‌ها تـا شـاید در طنیـن صـدای خـرد شـدن اسـتخوان‌های لیبـرال 
دمکراسـی، آخریـن فریادهایشـان را به گوش چند روشـنفکرنمای خزیده 
در کنـج ویلاها برسـانند، آنانی که از ترس صـدای گام میلیون‌ها انقلابی 
بدرقـه کننـده‌ی یـک انقلابـی بـه نام »شـهید حاج‌قاسـم سـلیمانی« در 
حـال قالـب تهی کـردن هسـتند، آنانی که انتقـال تفنگداران وحشـت‌زده 
از شـلیک موشـک‌های فرزندان این سـرزمین به سـمت تیمارسـتان‌های 
آمریـکا و فراخوانـی لنـدن از سـفیر کبیـر دولـت فخیمه‌ی انگلسـتان در 
تهـران بـا شـلوار خیس و آشـکار شـدن ناکارآمـدی لیبرال دمکراسـی در 

مهـار یـک ویروس،
 آنان را به پریشـان‌گویی کشـانده، آنانی که چشـم دیدن مردمی را ندارند 
کـه در اوج تحریم‌هـای ظالمانه‌ی مدعیان حقوق بشـر، خالق حماسـه‌ها 
می‌شـوند، از ایـن‌رو اسـت کـه اینـان هـم؛ چـون »آریستوکراسـت‌ها« 
کـه همـواره بـه چشـم حقارت بـه طبقـه‌ی پاییـن جامعـه نگاه کـرده و 
می‌کننـد، بیـان ویژگی‌هـای اسـماعیلیه و دنبالـه‌روی سـازمان از آن را 
بـا تکیـه بـر مطالبی؛چـون »اسـماعیلیه حکومـت طبقـات پایین بـود«24 
و »حنیف‌نـژاد بـا طیـف صفـر کیلومترهـا کار می‌کردند«25،عقده‌گشـایی 
می‌کننـد و بـه مخاطـب چنیـن القـا می‌کننـد کـه حرکت‌هایـی متکـی 
بـه پابرهنـگان و مسـتضعفان؛ چـون حسـن صبـاح و حنیف‌نژاد آبسـتن 
خشـونت بـوده و هسـت و بـه تبـع برپـا دارنـدگان انقالب اسالمی و 

صاحبـان اصلی انقالب را نشـانه رود.
بیـان ایـن نمونه‌هـا، یـک نیت خوانـی و ادعای صـرف از سـوی نگارنده 
نیسـت، کافی اسـت کلید واژه‌های نوشـتار »مسـیح یا یهودا؟« را تجزیه 
و قطعـه‌ی پـازل آن را دوبـاره مهندسـی کـرد تـا بـه خوبی معلوم شـود، 
هیـات علمـی این سیاسـت‌نامه چگونه به نام نقد سـازمان، شـاخصه‌های 
انقلابی‌گـری و نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی را هـدف قـرار داده و 
در زمسـتان سـرد کرونایـی98 زمینه‌ی دل‌گـرم کردن هم‌شـاگردی‌های 

شکسـت خورده‌ی خـود در پاییـز98 را فراهم می‌سـازد؟!
کافـی اسـت بـه دوگانه‌سـازی‌های دیگر این نویسـنده و یا نویسـندگان!! 
ایـن مقالـه و طراحـان شـماره‌ی سـیزده در تقسـیم اسالم به دو اسالم 
افراطـی و اعتدالـی توجـه کـرد کـه چگونـه بـا نقـل قولـی، دشـنه‌ی 
قلـم خـود را بـر پیکـر اصطلاحـات مقـدس و جـاری شـده از زبان‌هـای 
مقـدس فـرود می‌آورنـد: »در زنـدان گفتـه می‌شـد کـه مـا اسالم ناب، 
اسالم اصیـل و نـوک پیکان انقالب هسـتیم.«26،»آنان قصد داشـتند از 

قرآن،مفهـوم خـودی و غیرخـودی را بیـرون بیاورنـد.«27
سـخن از دیـن بنیاد بـودن حکومت، نـگاه ایدیولوژیک به دیـن، ارتباط با 
مسـاله‌ی فلسـطین و... محورهایی است که نویسـنده آن را دنبال می‌کند 
و بـه نحـوی درصـدد تطبیـق حکومتـی غیـر از حکومـت اسـماعیلیه بـا 

سـازمان منافقینی اسـت کـه مولود اندیشـه‌ی نهضت آزادی اسـت.
جالـب این‌جاسـت، تمـام تالش نویسـنده و یـا نویسـندگان »مسـیج یا 
یهـودا« تخریـب و تحریف واژگانی اسـت کـه به نوعی بـا فرهنگ جهاد 
و اسالم انقلابـی پیونـد خورده اسـت؛اما در ایـن میان نویسـنده هرگز از 
واژه‌ی »نفـاق« و »منافقیـن« کـه از سـوی مـردم ایـن آب و خـاک بـه 

حرکـت و نـام ایـن سـازمان داده شـده، اسـتفاده نمی‌کنـد؛ گویـی این‌جا 
مـردم حـق اظهـار نظـر دربـاره‌ی دین‌سـتیزان و خاینـان بـه مـردم این 
سـرزمین را ندارنـد! و یـا اگـر هـم دارند، جایی بـرای نامگـذاری قضاوت 
آن‌هـا در نشـریات مدعـی زبـان مردم نیسـت!! و شـاید »سیاسـت‌نامه« 
هنـوز پـس از تغییـر چهـره‌ی ایـن سـازمان از اسالم به مارکسیسـت و 
از مارکسیسـت بـه فرقـه‌ای در خدمت امپریالیسـت و یا دوره‌گـردی آنان 
از دامـان ایـن دیکتاتـور بـا آن دیکتاتـور را منـش منافقانـه نمی‌دانـد؟! و 
جالب‌تـر این‌کـه هرگـز هم اشـاره‌ای به پشـتیبانان این جالدان در حال 

حاضـر نمی‌کنـد!! این‌جـا دانسـتن حـق مردم نیسـت!!

دلیل فاصله‌گذاری ردیف سوم از ردیف دوم
در کلاس ایدیولوژیک‌سـاز!! بـازرگان، چـه آنانـی کـه در ردیـف اول و 
بـا جهان‌بینـی او پشـت به قبلـه‌ی مسـلمین، ایدیولـوژی مارکسیسـم را 
پذیرفتنـد و چـه آنانـی که در ردیـف دوم در دوران اصلاح‌طلبی به سـوی 
قبلـه‌ی لیبرالیسـم بـه نمـاز ایسـتادند، شـاگردان مرمـوز و بـه ظاهر سـر 
به‌زیـر دیگـری وجـود داشـت کـه بـا همـان جهان‌بینـی برای پـر کردن 
خالی پرگماتیسـمی بـه دنبال تلفیق مارکسیسـم بـا لیبرالیسـم برآمدند 
و در دهـه‌ی سـوم انقالب بـر آن شـدند تـا ایـن معجـون را در لفافـه‌ی 
»معنویـت و عرفـان« ـ آن‌هـم نـه از نـوع معنویـت و عرفـان برخاسـته 
از مکتـب تشـیع ـ مانیفسـتی بـه نسـل جـوان ارائـه دهند. حکایـت این 

شـاگردان مهنـدس بـازرگان حکایـت عجیبی اسـت.
با تغییر ایدیولوژیک شـاگردان ردیف اول کلاس در سـال1354 و نشـان 
دادن چهره‌ی خشـن خود حتی نسـبت به هم‌قطارانشـان، شـکار جوانانی 
کـه از حرکت‌هـای خشـونت‌طلبانه پرهیـز کـرده و دارای رگه‌هـای دینی 
بودنـد، در دسـتور کار نهضت آزادی قرار گرفت، از این‌رو جمعی متشـکل 
از مهنـدس توسـلی، عبدالعلـی بـازرگان، حبیـب‌الله پیمـان و میرحسـین 
موسـوی در سـال‌های54 و 55 شـروع بـه فعالیـت کردنـد و سـرانجام 
جنبش مسـلمانان مبارز را در سـال1356 بنیان نهادند با پیروزی انقلاب، 
ایـن جنبـش، سیاسـت خـط نفـوذ را در بدنـه‌ی نظـام در پیـش گرفت و 
توانسـت برخـی عناصر خـود را در مراکز مختلف قالب کنند. شـاه‌مهره‌ی 
نفـوذی این جنبش، کسـی جز میرحسـین موسـوی و کلیدی‌ترین مکان 
نفـوذ او، جایـی جـز حـزب جمهوری اسالمی نبـود، راهبرد او هـم تقابل 
بـا اسالم و روحانیـت اصیل بـود و چون شـاگردان ردیـف اول و دوم، در 
اتخـاذ ایـن راهبرد بـا آنان تفاوتی نداشـت؛‌ اما با وجود برداشـتن گام‌های 
محطاتانـه از همـان آغـاز، نتوانسـت وابسـتگی فکـری و عشـق خـود را 
بـه منظومـه‌ی فکـری آقای بـازرگان و تالش بـرای ترویـج آموزه‌های 

هم‌شـاگردی‌هایش در سـازمان منافقیـن پنهـان کند.
از ایـن‌رو وقتـی مهنـدس بـازرگان پـس از مطمئـن شـدن از تصویـب 
اصـل ولایـت فقیـه از سـوی مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی و رای 
مردم و تسـخیر لانه‌ی جاسوسـی آمریکا اسـتعفا داد، میرحسـین موسوی 
نتوانسـت حتی در جایگاه سـردبیری روزنامه‌ی جمهوری اسالمی، ارادت 
خـود را نسـبت بـه افکار، اندیشـه‌ها و عملکـرد او کتمان کنـد و چند روز 
پـس از اسـتعفای او در روز شـانزدهم آبان1358 در سـرمقاله‌ای با عنوان 

»بـازرگان، انقالب و نسـل جوان« نوشـت:
»کسـی نمی‌توانـد منکـر آثار بـازرگان در شـکل‌گیری فرهنگ اسالمی 
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در  اخیـر  قـرن  ربـع  در 
کشـور مـا بشـود؛ کسـی 
او  افـکار  تاثیـر  نمی‌توانـد 
جـوان  نسـل  روی  بـر  را 
و  حقیقـت  جویـای  و 
تشـنه‌ی سرچشمه‌ی زلال 
اسالم راسـتین انکار کند، 
کسـی نمی‌توانـد عظمت، 
صداقـت، صراحـت، پاکی، 
بی‌شـک  بگیـرد،  نایـده  را  او  جان‌فشـانی  و  وارسـتگی 
بـازرگان در کنـار چهره‌های درخشـانی از قبیل شـریعتی، 
مطهـری و طالقانـی از معلمیـن انقالب بوده و هسـت و 
کسـی است که توانسـت به نسل امروز شـیوه‌ی مقاومت 
در مقابـل تهاجمـات بی‌امـان فرهنـگ »روسـپی‌پرور« و 
حـق  امـروز  نسـل  بیامـوزد،  غـرب  »جاوداندیشـی« 
دارد کـه ایمـان خـود را مرهـون زحمـات بی‌شـایبه‌ی 
متفکرینی؛چـون او بدانـد و بی‌شـک تاریـخ نیـز اصالـت 

ایـن قدرشناسـی را تقدیـر خواهـد کـرد.28
از آن‌جـا کـه فراهـم آوردن فرصت برای شـاگردان دیگر 
آقـای بـازرگان و یـاری رسـاندن بـه هـم در بحران‌هـا و 
در برخـورد بـا چالش‌هـا امـری طبیعـی بـوده و هسـت، 
میرحسـین موسـوی هـم گسـتاخانه در همـان روزهـای 
حضـور در روزنامـه‌ی جمهـوری نـه تنهـا جوانـان بلکـه 
حتـی حوزویان را در روزنامه‌ی جمهوری اسالمی دعوت 
بـه مطالعـه‌ی آرا و اندیشـه‌ی هم‌کلاسـی خـود، آن هـم 
بدون‌هیـچ پیـش‌داوری!! می‌کنـد .او در تاریـخ 15اسـفند 
ایـن چنیـن از عنصر معلوم‌الحـال رجوی و آثـار او تعریف 

و تمجیـد می‌کنـد:
»سری سـخنرانی‌های مسـعود رجوی،چهره‌ی سرشناس 
سـازمان مجاهدیـن خلـق، دربـاره‌ی فلسـفه‌ی وجـود، 
انسـان و شـناخت تحـت عنـوان »تبییـن جهـان« چاپ 
و منتشـر شـده اسـت... . در ضمـن از تمـام کارشناسـان 
و محققیـن مسـایل اجتماعـی بـه ویژه حـوزه‌ی علمیه‌ی 
قـم می‌خواهیـم کـه بـدون هرگونـه پیـش‌داوری ایـن 
بحث‌هـای اساسـی را مطالعـه کـرده و نظریـات تحقیقی 
خـود را اعلام کنند، طبیعی اسـت صفحـه‌ی ایدیولوژیک 
مـا حتی‌المقـدور در اختیار صاحب‌نظـران آگاه و مجاهد و 

مسـلمان خواهـد بود.
از مجاهدیـن خلـق می‌خواهیـم اگـر نظریـات توضیحی 
کیفیـت  و  علم‌سـالاری  و  دیالکتیـک  دربـاره‌ی  بیشـتر 
عمل‌گرایـی و نسـبت بـه اشـراق دارنـد بـرای ما ارسـال 
دارنـد تـا در سـتونی کـه از صفحـه‌ی ایدیولوژیـک در 
اختیـار بحث‌هـای علمی آن‌ها گذاشـته‌ایم مورد اسـتفاده 

29 بگیـرد.«  قرار 
این‌که شـخص میرحسـین موسوی و سـایر دوستان او در 

نیمکت دوم و سـوم کلاس از پیـروزی انقلاب تا به امروز 
چـه فرصت‌هـای طلایـی را از انقالب و نظـام گرفتند و 
جمهـوری اسالمی را بـا چـه چالش‌هـای جـدی روبـرو 
سـاختند، بایـد در نگاهـی منظومـه‌ای بـه حرکت‌هـای 
او و سـایر هم‌شاگردی‌هایشـان در تالش بـرای حـذف 
»نظـام ولایـی« نگاه کرد، بـا حذف آقای منتظـری، امید 
بـازرگان و نهضـت آزادی نقـش بـر آب شـد. از همـان 
آغـاز رهبری انقلاب سـکوت بیسـت سـاله‌ی میرحسـین 
و دوسـتانش بـرای بسـیاری مرموزانـه و مشـکوک بـود، 
سـکوتی که حکایت از نقشـه‌ی شـوم شـاگردان مهندس 
بـازرگان بـرای وارد کـردن ضربـه‌ی نهایـی بـا همـه‌ی 
تـوان و ظرفیـت خـود برای حـذف روحانیـت از صحنه‌ی 
سیاسـت و حاکم کردن اسالم غیرسیاسـی و غیرانقلابی 

بـر جامعه داشـت.
شـکل‌گیری پنهـان »جمعیت توحید و تعـاون« و نگارش 
»زیسـت مسـلمانی« قبـل از فتنـه‌ی88 از فعالیت‌هـای 
ویژگی‌هـای  دارای  کـه  بـود  افـرادی  و  میرحسـین 
منحصـر بـه فـرد بودنـد ویژگی‌هایی؛چـون انقلابی‌نمـا، 
بـا هیچکـس  و  بـودن  بـا همـه  البتـه  و  روشـنفکرنما 
نبـودن، افـرادی کـه آن‌جایـی کـه بایـد حاضـر باشـند 
همـواره غایـب و آن‌جایـی کـه نبایدباشـند حاضـر بـوده 
و هسـتند، کسـانی کـه هـم اکنـون هم اهـداف خـود را 
در حلقه‌هـای کوچـک و با شـکار طالب و دانشـجویان 
جـوان بـا واسـطه و بی‌واسـطه دنبـال می‌کننـد. یکـی از 
اصلی‌تریـن و محوری‌تریـن افـراد این جمعیت کـه از آن 
می‌تـوان بـه »جنبـش مسـلمانان مبـارز نوین« یـاد کرد 
محمدرضـا تاجیک اسـت که سیاسـت‌نامه در این شـماره 
هم به سـراغ او می‌رود، تاجیک که؛چون بشـریه و سـریع 
القلـم، حجاریـان و مشـایی... هرگـز فرصتی نیافـت تا در 
یـک دولـت، بخشـی از نظریه‌هـای‌ خـود را عملی سـازد 
و امیـد داشـت تـا در دولـت میرحسـین، آن‌چه را کـه او، 
میرحسـین، بهزادیان‌نـژاد، علیرضـا بهشـتی و... تدویـن 
کـرده بودنـد بـه مرحله‌ی اجـرا بگـذارد، در مقالـه‌ی خود 
تحـت عنـوان »مـا هنـوز نمی‌دانیـم بـدن اجتماعـی چه 
می‌توانـد بکنـد«، نـه بـه سـراغ اسـماعیلیه مـی‌رود و نه 
حسـن صبـاح و نـه بـه تحلیـل سـازمان می‌پـردازد و نه 
شـخص مسـعود؛ او بـا طـرح بحثـی تلویحـا‌ و بـا کنایـه 
دوسـتان خـود را از ورود بـه یک مخمصـه‌ی دیگر؛ چون 
فتنـه‌ی 88 برحـذر مـی‌دارد، او در مقالـه‌ی نسـبتاکوتاه 
خـود، مطالب را به سـه بخش تقسـیم می‌کنـد، در ابتدای 
بخـش نخسـت می‌گویـد: »بـاروح اسـپینوزا زمانی گفت:‌ 
»هنـوز کسـی معلوم نکرده اسـت کـه بدن چـه می‌تواند 
بکنـد... چـرا کـه هیچ کس هنـوز سـاختار بـدن را چنان 
خـوب نشـناخته اسـت کـه بتوانـد تمـام کارکردهایش را 

دهـد.«30 توضیح 

به راستی چه تفاوتی بین بیانیه تغییر 
ایدئولوژیک و به رسمیت شناختن 

مکتب مارکسیسم به عنوان تنها 
نسخه‌ی عمل‌گرایی از سوی تقی 
شهرام مجاهد!! با اعلان پذیرش 
فرهنگ غرب!!! به عنوان تنها راه 
جا نماندن از قافله‌ی تمدن از 

سوی محمد خاتمی معمم!! است 
و چه تفاوتی بین راه انبیاء راه بشر 
حنیف‌نژاد با جامعه مدنی همان 
جامعه مدینه‌النبی!! خاتمی است، 
چه تفاوتی بین موحد خواندن 

مائو از سوی عناصر سازمان یا شهید 
خواندن آبراهام لینکلن از سوی 

اصلاح‌طلبان... است! هر دو دوروی 
یک سکه‌اند و همه ادامه همان 
»راه طی شده« بازرگان. هر دو 

بیگانه و بریده از اسلام اصیل، یکی 
فروغلطیده در مزبله‌ی مارکسیسم 

و دیگری غوطه‌ور منجلاب 
لیبرالیسم،...
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تاجیـک در ابتـدای بخـش دوم مقالـه‌ی خـود می‌نویسـد: »دلوز بـه تاثیر 
از اسـپنوزا بـه طـرح قاعـده‌ی هسـتی شـناخته‌ی قـدرت )قـدرت بـدن( 
و سیاسـت پرداخـت، دلـوز عنصـر اصلـی تشـکیل دهنـده‌ی سیاسـت را 
»خـط گریـز« می‌دانـد: خطـی از خلاقیت و ابـداع آفرینـش، از نظر وی، 
سیاسـت همـان تجربه‌گرایی فعال اسـت؛ زیرا پیشـاپیش هیـچ یک از ما 
نمی‌دانیـم، یـک خـط در کـدام لحظـه قرار اسـت بـه کجا بپیچد، شـبیه 

بـه بـدن در اسـپنوزا کـه هنـوز نمی‌دانیم چـه کارهـا می‌تواند بکنـد.«31
وی بـا ایـن دو مقدمـه‌ی »عـدم شـناخت سـاختار بـدن« و تشـبیه آن 
بـه »حرکـت سیاسـی« و عناصـر سیاسـت و جهان سیاسـت، بـه اجزای 
متکثـر و از هـم جـدا در همیـن بخش بـه دنبـال »واو«ها و »اسـت«ها 
مـی‌رود و می‌نویسـند: »جهـان سیاسـت، جهان مونتاژهاسـت کـه در آن 
بـا »و...و...«هـا مواجـه هسـتیم، از ایـن رو، منطـق حاکـم بر ایـن جهان 
منطـق هویـات و ایـن همانی‌هـا که با حرف ربط »اسـت« بیان می‌شـود 

نیسـت، بلکـه منطـق پیوندهای افقـی و متکثـر )ریزومی( اسـت.«32
تاجیـک در ابتـدای بخش سوم،فلسـفه‌ی دو مقدمه در دو بخش نخسـت 
مقالـه خـود و نتیجه‌گیـری آن را این‌گونه بیـان می‌کنـد: »در پرتوی این 
نـگاه می‌خواهـم بگویـم که مـا نمی‌دانیم بـدن اجتماعی - بـه ویژه بدن 
اجتماعـی حاشـیه‌ای مـا امـروز چـه می‌توانـد بکنـد«33 و سـپس نقطه‌ی 
کانونـی فلسـفه‌ی اصلـی نـگارش مقالـه‌ی خـود را اعالم می‌کنـد و آن 
پرداختـن بـه حرکـت حاشیه‌نشـینان در فتنـه‌ی پاییـز98 اسـت، او قبـل 
از ورود بـه ایـن بحـث بـا عینـک خود جامعـه‌ی ایـران را چنیـن تعریف 
می‌کنـد، »... از آن‌جـا کـه مواضـع این بـدن )انسـان / جامعـه‌ی ایرانی( 
همـواره به وسـیله‌ی بیـرون« تعیین و تشـخیص می‌یابد، پـس این بدن 
یک )بودن / اسـت( نیسـت، بلکه یک »و... سـپس« اسـت که با حرکت 
و جنبـش دایمـی‌اش و خطوط گریـزش که همواره آن را بـه خارج وصل 
می‌کنـد معنـا می‌یابد پـس ما بـا انسـان‌ها / جامعه‌های ایرانـی مواجهیم 
کـه هـر یـک روایت و حکایـت خاص خـود را دارند، همان‌طـور که لاتور 
می‌گویـد:» هـر موجـودی فقط براسـاس نسـبت‌هایش تعریف می‌شـود. 
اگـر نسـبت‌ها تغییـر کنند بـه همین سـان تعریف نیـز تغییـر می‌کند.34«

اگـر از نقـد حتـی کوتـاه نـگاه تاجیـک بـه مـردم ایـران بگذریـم وی با 
همیـن عینـک و نـگاه خـود بـه سـراغ فتنـه‌ی پاییـز98 مـی‌رود و در 

خصـوص علـل شکسـت آن از مقدمـات او اسـتفاده و می‌گویـد: 
»آن‌چـه در آبان‌مـاه98 شـاهد آن بودیـم، توامـان یـک بدن بـدون اندام 

)دلـوز( و یـک انـدام بـدون بدن )ژیـژک( بود، سـوژه‌ای کلکتیـو )جمعی( 
کـه نـه بدنـی منسـجم داشـت و نـه اندامـش در یـک اتصـال و چینه‌ی 
ارگانیسـتی«35 تاجیک که در کنار میرحسـین موسـوی و سـایر »حلقه‌ی 
توحید و تعاون« سـال‌ها با برنامه‌ریزی فکری‌، کادرسـازی و سـازماندهی 
وابسـتگان بـه این حلقه در کشـور و بـا تجهیز و به میـدان آوردن همه‌ی 
شکسـت خـوردگان و مخالفـان نظام در داخـل و خارج کشـور در فتنه‌ی 
سـال88 کـه یـک قلـم آن، همراهی »یـک رییس جمهور، یک نخسـت 
وزیـر و یـک رییـس مجلـس« نظـام بـود. تاجیک کـه پس از شکسـت 
مفتحضانـه‌ی جنبـش سـبز در برابـر اراده و پیونـد امـام و امـت در همان 
ایـام بـا حضـور در رسـانه‌ی ملـی عامـل اصلـی ایـن شـورش ناموفق را 
اشـتباه محاسـباتی و تحلیـل غلط دوسـتان خود!! یـاد کرده بـود در پایان 
ایـن مقالـه راهـکار خـود را در سیاسـت‌نامه ارائه می‌دهدکه تالش برای 
ایجـاد بدنـی منسـجم و اتصال انـدام!! جامعه یـا درحقیقت سـازمان‌دهی 

مجدد برای شورشـی؛چون شـورش 88 و 98اسـت و می‌نویسـد: 
»... تالش کنیـم بـا نشـاندن »و« به جای »اسـت« ارتبـاط و پیوندهای 
میـان امـور گوناگونـی کـه بسترسـاز بـروز و ظهـور ایـن واقعـه شـدند و 
قوانیـن تعامـل بدن‌هـا، رویارویـی بدن‌هـا، ترکیـب و تجزیـه‌ی آن‌هـا، 
سـازگاری یـا ترکیب‌پذیـری و کشـمکش آن‌هـا را فهـم و درک کنیم.«

تاجیـک بـا ایـن سـخن خود بـه صراحـت اعلام می‌کنـد که هنـوز زمان 
تغییر فرا نرسـیده بلکه زمانِ کادرسـازی، یارگیری و سـازمان دهی مجدد 
و تغییـر ذایقه‌هـا و... اسـت، او در حقیقت با این مقالـه‌ی خود و در جایگاه 
نیمکت‌نشـین ردیف سـوم کلاس مهندس بـازرگان،‌ در کنار میرحسـین، 
بیانیـه‌ی فاصلـه‌ی اجتماعـی خـود و دوسـتانش را از سیاسـت‌نامه اعلام 
مـی‌دارد و تلویحـا ضمن توصیـه به آن‌ها در گرفتار نیامدن در محاسـبات 
غلـط بـه نوعی خود و دوسـتانش را سـفارش می‌کند که در صـورت بروز 
هرگونـه حرکـت جدید از سـوی اصحـاب سیاسـت‌نامه از هم‌اینک صف 
خـود را از آنهـا جـدا کننـد، چـرا که بـه خوبـی می‌دانند مشـی تخریب و 
توهیـن بـه مبانـی انقلاب، انقلابی‌گـری و باورهای دینی مردم  از سـوی 
همکلاسـی‌های ردیـف دوم کـه گاهـی حتی آشـکارا نخبـگان و مردم را 
بـر ضدنظـام فـرا می‌خواننـد، روزی آسـتانه‌ی تحمـل مـردم و نیروهای 
انقلابـی را بـه پایـان می‌رسـاند و چـه بسـا مـردم همـان بلایـی را کـه 
بر سـر هـزاران میلیشـایی مسـلح و رهبـران ردیف اول همکلاسـی‌های 
آنـان در سـال60 آوردنـد بـر سـر خوش‌نشـینان ردیـف دوم نیـز بیاورند. 
تاجیـک  بـه رفتـار جنبشـی‌ها در سـال 60 و ایجـاد فاصلـه‌ی اجتماعـی 
- نـه فاصلـه‌ی فکـری و اعتقـادی - با سـازمان، کـه ایشـان را در میان 
مـردم و نظـام مانـدگار کردتاسـی کـرده و در جایـگاه جنبش مسـلمانان 
مبـارز نویـن امروز در لبـاس »توحید و تعاون« فاصلـه‌ی اجتماعی خود را 
از همکلاسـی‌های ردیـف دوم کلاس مهنـدس بـازرگان اعالم می‌دارد.

چـرا کـه »جمعیـت توحید و تعـاون« بر آن اسـت با بازسـازی مجدد خود 
و بـا کسـب تجربـه از فتنـه‌ی سـال88 و98 خـود را با کمک افـرادی به 
ظاهـر انقلابـی، مومـن و باسـابقه در مدیریت کشـور و مانیفسـتی که در 
آن جایـی بـرای همـه‌ی افراد و افکار گوناگون دیده شـده اسـت، جمعیت 
توحیـد و تعـاون را آمـاده‌ی فرصتی دیگـر کند غافل از این‌کـه »ان ربک 

لبـر المرصاد«.
کوتـاه سـخن، در ایـن حرکـت جدیـد روزنامه‌هـا و نشـریات زنجیـره‌ای 
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و  اسالمی  انقالب  گسـتاخانه  این‌چنیـن  امـروز  کـه 
انقلابی‌گـری را نشـانه رفته‌انـد امیـدی به تذکـر وزارت 
ارشـاد اسالمی به این فصلنامه و نظیر آن نیسـت، وقتی 
کـه در همیـن شـماره علوی‌تبار از »مجلـه‌ی حوزه« که 
روزی زیـر نظـر وزیر فعلی ارشـاد اداره می‌شـد به عنوان 
اولیـن »منبـع فکـری جنبـش اصلاح‌طلبـی در ایـران« 
یـاد می‌شـود و مجلـه‌ی »کیـان« در ردیـف سـوم قـرار 

می‌گیـرد؟!36
درایـن میـان امیـدی هم به صدا و سـیما نیسـت؛ وقتی 
در برابـر هجمه‌ی ایـن لشکرکشـی و همگرایی از نفس 
افتاده‌هـا و محکومـان فتنـه‌ی88 برخالف تذکر صریح 
رهبـری انقالب در مـورد مواظبـت رسـانه‌ی ملـی بـر 
چهره‌سـازی افـراد؛ از نویسـنده‌ی »مسـیح یـا یهـودا« 
در سیاسـت‌نامه، یـا در شـبکه‌ی چهـارم به عنـوان یک 
اندیشـمند دعـوت می‌شـود و یـا در شـبکه‌ی افـق بـه 

عنـوان کارشـناس سیاسـی و فرهنگی؟!
در مقابـل نوشـتاری کـه در آن بـه نام »جلادسـتیزی« 
مفاهیـم و ارزش‌های انقلابی به عناصـر »جلادپروری« 
انقلابـی بـه ویـژه طالب و  معرفـی می‌شـود، نسـل 
فضالی انقلابـی بایـد همچـون گذشـته در چهارچوب 
قانـون، آتـش بـه اختیار، بـه جا، به انـدازه و بـه موقع به 
میـدان آمـده و چنین مواضعی را از سـوی هر فرد در هر 
جایگاهـی بی‌پاسـخ نگذارنـد، چرا که اسالم و انقلاب با 

هیچ‌کـس عقد اخوت نبسـته اسـت.

پی‌نوشت‌ها:
1. برخـی بررسـی‌ها دربـاره‌ی جهان‌بینی‌هـا و جنبش‌هـای اجتماعی 

در ایران، احسـان طبری، 1348، ص232.
2. رجوع شود به کتاب بن‌بست، جلد اول،‌ریشه‌های انحرافی.

3. از جدایـی تـا رویارویـی، بررسـی غائلـه 23آبـان و ریشـه‌های آن، 
ص223.

4. سیاست‌نامه، مقاله مسیح یا یهودا، ص44.
5. مجموعـه آثـار مهندس مهدى بـازرگان، ج1، مباحـث بنیادین، راه 

طى شـده، ص19.
6. همان .

7. همان، ص19.

8. همان، ص20.
9. ر.ک: همان، صص125و126و127.

10. ر.ک: همان، ص127.

11. ر.ک: همان، ص205.
12. ر.ک: همان، صص206و207.

13. همان، ص241.
14. همان،ص242.

15. صـد چهـره، پرنفوذترین شـخصیت‌ها در تاریخ بشـر، میشـل اچ 
هـارت، ترجمه محمد شـیخی، ص424.
16. سیاست‌نامه، مسیح یا یهودا؟، ص58.

17. همان، ص47.

18. همان، ص57.
19. همان،‌ص20.

20. سیاست‌نامه، ص23.
21. مجموعـه مقـالات کنگره‌ی بین‌المللی امـام خمینی و فرهنگ 

عاشـورا، دفتر دوم، اندیشه‌ی عاشورا، ص247.
22. رـ ک. بن‌بسـت ریشـه‌های انحـراف مهـدی هاشـمی، مبانـی 

فکـری، ج2، ص97و98.
23. همان،‌ص17.
24. همان، ص27.
25. همان، ص22.
26. همان، ‌ص47.
27. همان، ‌ص20.

28. روزنامـه‌ی جمهـوری اسالمی،‌ 16/7/1358، به نقـل از انقلاب 
اسالمی در بوته آزمـون، منوچهر محمـدی، ص348.

29. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 15اسفند1358، همان.
30. سیاست‌نامه، ص144.
31 تا 33. همان، ص145.

34. همان، ص146.
35. همان.

36. رـ ک، سیاست‌نامه، ص100.

شکل‌گیری پنهان »جمعیت توحید و 
تعاون« و نگارش »زیست مسلمانی« 

قبل از فتنه‌ی88 از فعالیت‌های 
میرحسین و افرادی بود که دارای 
ویژگی‌های منحصر به فرد بودند 

ویژگی‌هایی؛چون انقلابی‌نما، 
روشنفکرنما و البته با همه بودن و با 

هیچکس نبودن، افرادی که آن‌جایی 
که باید حاضر باشند همواره غایب و 
آن‌جایی که نبایدباشند حاضر بوده 
و هستند، کسانی که هم اکنون هم 

اهداف خود را در حلقه‌های کوچک 
و با شکار طلاب و دانشجویان جوان با 

واسطه و بی‌واسطه دنبال می‌کنند.
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